يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ
بيعت در اسلام

تأليف:
شيخ عبدالرحيم بن عامر الطاني

فهرست مطالب
موضوع                                                              صفحه

بيعت........................................................... 3
بيعت چيست وداراي چه احكامي است؟.......................... 5

اهميت بيعت..................................................... 5

بيعت عقبه....................................................... 6 

بيعت رضوان(بيعت شجره)....................................... 7

حكم بيعت ..................................................... 8
فضل بيعت وپاداش وفا كردن به آن............................... 9

حكم شكستن بيعت............................................. 11   

صيغه بيعت بايد چگونه باشد؟................................... 13

اموري كه برآنها بيعت گرفته مي شود............................ 14

آنچه بر امام يا امير واجب است؟................................ 15

آنچه بر رعيت(مبايعين) واجب است؟............................ 15

تذكراتي تكميلي پيرامون حق امير................................. 17
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضل له، ومن يُضلل فلا هادي له.

وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.


(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)   آل عمران:102.


 (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) النساء:1.


( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ) الأحزاب:70ـ 71 . 


أمّا بعد: فإن أصدق الحديثِ كتابُ الله، وخيرَ الهدي هدي محمدصلي الله عليه وسلم ، وشرَّ الأمور محدثاتها، وكلَّ محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. 


اللهمَّ ربَّ جبريل وميكائيل، وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكمُ بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختُلِف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

وبعد:
بيعت:
الحمدلله الذي له ملك السماوات والارض ومابينهما القائل:( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ) [الصف : 4] ، والصلاة والسلام علي رسوله محمد بن عبدالله المبعوث رحمة للعالمين، وعلي آله واصحابه الذين اجتباهم لرفع راية الدين الذين قال الله فهم:( َقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ)[الفتح : 18].
مسئله تشكيل جماعت مسلمان ومنظمي كه مقدمه اي براي برپايي حكومت اسلامي وبازگرداندن مجد وعظمت امت اسلام باشد از اموري واجب بر تمام مسلمانان در تمام اقصا نقاط جهان مي باشد.
خدا ورسولش ما را به التزام وملحق شدن به جماعت امر نموده اند.همانطور كه رسول خدا مي فرمايد:(وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن:ألجماعه والسمع والطاعة والهجرة والجهاد). رواه مسلم واحمد.(من شما را به پنچ چيز امر مي كنم كه خداوند آنها را به من امر فرموده : ملازم بودن با جماعت، شنيدن اوامر شرعي، اطاعت كردن، وهجرت وسفر كردن در راه خدا، وجهاد كردن با دشمنان اسلام)

رسول خدا صلي الله عليه وسلم سخنش را با امر به جماعت شروع كرد وبا امر به جهاد به پايان برد، اين دليل است براينكه يكي از مهمترين مقدمات عمل جهادي تشكيل جماعت است، عمل وكار جماعي سبب حصول بركت، وپيروزي، وتأييد رباني است.
عبدالله بن مسعود مي فرمايد:(عليكم بالجماعه فإن يد الله مع الجماعة).يعني:(بر شما باد كه با جماعت باشيد ،چون براستي دست خداوند با جماعت است)
اجتماع مسلمانان براي انجام امري شرعي مانند :جهاد يا امربه معروف ونهي از منكر نيازمند جماعتي متشكل وهماهنگ است.وجماعت بايد اميري داشته باشد تا سرپرستي امور را برعهده بگيرد.

شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مي فرمايد:(يجب آن يعرف أن ولاية امر الناس من اعظم الواجبات الدين بل لا قيام للدين والدنيا الا بها فإن بنب آدم لا تتم مصلحتهم الا بالاجتماع ،لحاجة بعضهم الي بعض ، ولا بدلهم عند الاجتماع من رأس.....) المجموع 28/390 (بايد دانست كه تشكيل حكومت اسلامي كه ولايت مردم را عهده دار شود از بزرگترين واجبات ديني است .بلكه قوام ودوام دين ،ودنيا به آن بستگي دارد.وبشريت زماني مصالح ومنافع خود را تأمين مي كند كه به صورت جمعي زندگي كند.زيرا انسانها به همديگر نيازمندند، ولازم است هر گروه واجتماعي اميري داشته باشند).

وزمانيكه لازمه هر جماعتي امير يا رئيس است.محكمترين ريسمان پيوندي ميان امير با اعضاي جماعت را بيعت تشكيل مي دهد.

بيعت چيست وداراي چه احكامي است؟ 
بيعت در لغت به معني:دست در دست گذاشتن براي بيعت واطاعت يا براي ايجاب وقبول در مورد معامله دو طرف مشتري وفروشنده.برچيزي با او بيعت كرديعني: براي آن چيز به او وعده داد.مانند قول خداوند كه مي فرمايد:( إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ)[الفتح : 10].
مبايعه يعني:عقد بستن با همديگر- يابستن عهد وپيمان دوطرف مقابل- يا مانند اينكه هركدام از دو طرف مي بخشد آنچه را در حيطه اختياراوست به طرف مقابل واختيار زمام امور خود را در اختيار او مي گذارد واو را در اعمال وكردار خود دخيل مي داند. (لسان العرب :8/26)
بيعت در شرع به معني : پيمان بستن براي اطاعت است.بدين گونه كه مبايع به امير خود پيمان مي دهدكه تسليم نظرات او باشد وبه وي حق امر ونهي در امورخود ومسلمانان را بدهد وعهد مي بندد كه در هيچ مسئله اي  با او منازعه نكند و وعد مي دهد كه هر كاري را به او امر مي كند چه در منشط ومكره(آساني وسختي)از او اطاعت كند.(مقدمه ابن خلدون) بنابر اين توضيح بيعت مانند ساير عقود با اراده دو طرف بر اساس رضايت بسته مي شود.

اهميت بيعت:
شريعت اسلامي  به وحدت واجتماع برآنچه خداوند به آن راضي است وموافق با كتاب وسنت نبوي است امر فرموده واز تفرقه واختلاف نهي كرده است (وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ)[آل عمران :103].
وجود يك رأس (امير= رئيس) الزامي است به دليل اينكه اجتماع مسلمانان نمي تواند به آن غايت وهدف مطلوب برسد مگر زماني كه فرمانده ويا اميري داشته باشند بطوري كه خصومات  واختلاف خود را نزد او حل وفصل كند كه همين امر به آن شوكت وقدرت و وحدت صف مي بخشد كه در اينصورت مي توانند منسجم و محكم  در مقابل دشمنان خدا بايستد به همين دليل است كه مي بينيم پيامبر صلي الله عليه وسلم به كمترين جماعت كه سه نفراست وبراي سفر از منزل خارج شده اند امر مي كند كه يكي از آنها امير آن دونفر ديگر شود همانطور كه در حديث آمده است (لايحل) يعني جائزنيست سه نفري كه در سفر هستند بدون امير باشند بلكه لازم است كه يكي از آنها امير باشد.
وقتي امارت در كمترين جماعت كه سه نفر بوده واجب است در بيشتر از آن ، وآنهم براي احياي خلافت به طريق اولي واجب تر است.

ابن قيم رحمه الله مي فرمايد: پيامبر صلي الله عليه وسلم از اصحاب بيعت مي گرفت بر سر اينكه در جنگ فرارنكنند و بعضي اوقات بر جهاد كردن واسلام آوردن وهجرت كردن قبل از فتح مكه وبر توحيد واطاعت از خدا و رسولش صلي الله عليه وسلم  بيعت مي گرفت.
از بعضي ازاصحاب بر اين بيعت مي گرفت كه از مردم چيزي طلب نكنند وبه خود متكي باشند وكارهاي شخصي خود را خود انجام بدهند چنانكه اگر شلاقي از دست سوار كاري بر زمين مي افتاد خودش از اسب پياده مي شد وآنرا از زمين بر مي داشت واز كسي براي برداشتن آن كمك نمي گرفت.(زاد المعاد : 3/95)
آنچه اهميت بيعت ونياز جامعه را به آن نشان مي دهد اين است كه پيامبر صلي الله عليه وسلم در بسياري از موقعيت هاي حساس از صحابه بيعت مي گرفت براي نمونه مي توان به بيعت عقبه وبيعت رضوان اشاره كرد.
بيعت عقبه:
در مسند امام احمد رحمه الله آمده است از جابر رضي الله عنه روايت مي كند كه گفت:گفتيم - يعني ما انصار- چگونه رسول خدا را تنها مي گذاريم در حالي كه او از مكه بيرون رانده شده و مورد تهديد قرار گرفته شده بودپس هفتاد نفر از مردان ما به سوي او سفر كردند تا در مراسم حج به خدمتش شرفياب شدند ودر دره عقبه با او پيمان بستيم يك يك و دونفر دونفر نزد ايشان جمع شديم وگفتيم:اي رسول خدا صلي الله عليه وسلم چگونه با شما بيعت كنيم؟ فرمود:بر شنيدن ،اطاعت كردن در سختي وآساني وانفاق كردن در تنگ دستي وثروتمندي وبر امر معروف ونهي از منكر وبراينكه خدا از لومه هيچ لومه كننده اي نترسيد با من بيعت كند.
با من بيعت كنيد بر اينكه ازمن دفاع كنيد ومرا ياري دهيد وزماني كه ميان شما آمدم همان گونه كه از جان وفرزندان وهمسرانتان دفاع مي كنيد از من نيز دفاع كنيد ،در مقابل پاداش شما براين كاربهشت خداوند خواهد بود جابر مي گويد بر خواستيم وبا ايشان بيعت كرديم،در اين أثنا سعد پسر زراره كه از همه حاضرين كم سن وسال تر بو دست مبارك رسول خدا صلي الله عليه وسلم را گرفت وگفت:اي اهل مدينه بدانيد ما اين همه راه را نپيموده ايم مگر به اين دليل كه مي دانستيم كه او رسول خداست پناه دادن او در اين شرايط به منزله در افتادن و اعلان جنگ با تمام عرب است وبه منزله كشته شدن يزرگان شما وفرود امدن شمشير دشمنان بر شماست اما شما قومي صبور هستيد كه مي توانيد در مقابل سختي ها مقاومت كنيدپس دست ايشان را بگيريد وبا وي بيعت كنيد و اجر وثوابتان با خدا، نترسيد وبر خدا توكل كنيد. بعد از سخنان سعد همگي گفتند :بيعت بده اي سعد به خدا سوگند كه هرگز اين بيعت را ترك نمي كنيم وآن را نمي شكنيم.جابر گفت:برخواستيم وبا او بيعت كرديم واز ما بيعت گرفت وشروطي براي آن قرار داد ودر مقابل بهشت را به ما وعده داد.(زاد المعاد:46 – سيره ابن كثير:2/195-196)
بيعت رضوان(بيعت شجره):
ابن كثير رحمه الله :تعالي مي گويد:رسول خدا صلي الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه را به نزد ابو سفيان واشرف قريش فرستاد تا به آنها خبر بدهد كه ما براي جنگ به مكه نيامده ايم بلكه براي زيارت كعبه وحرمت آن آمده ايم.عثمان رضي الله عنه داخل مكه شد وبه نزد ابوسفيان وبزرگان قريش رفت وپيام رسول الله صلي الله عليه وسلم را به آنها ابلاغ كرد.آنها بعد ازشنيدن سخنان در جواب گفتند:اگر دوست داري خودت مي تواني كعبه را طواف كني ،عثمان رضي الله عنه در جواب گفت:اين كار را نمي كنم تا رسول الله صلي الله عليه وسلم طواف نكند .قريش مانع بازگشتن عثمان رضي الله عنه به نزد رسول الله صلي الله عليه وسلم شدند وشايعه كشتن عثمان رضي الله عنه به پيامبر صلي الله عليه وسلم و مسلمانان رسيد .پيامر صلي الله عليه وسلم اين مكان را ترك نمي كنم تا با اين قوم بجنگم.
پيامبر صلي الله عليه وسلم مردم را به بيعت دعوت كرد واين همان بيعت شجره بود.بعضي از مردم گفتند: براي مرگ در راه خدا به پيامبر صلي الله عليه وسلم بيعت داديم وجابر پسرعبدالله رضي الله عنه مي گويد:بر مرگ بيعت نكرديم بلكه به پيامبر بيعت داديم كه در ميدان جنگ فرار نكنيم .(سيره ابن كثير:3/318-319)

حكم بيعت:  

حكم بيعت برحسب اختلاف بيعت كنندگان (اهل حل وعقد وعموم مسلمانان )متفاوت است.
اما بيعت براي اهل حل وعقد با كسي كه اورا براي امامت انتخاب كرده اند وداراي شروط شرعي امامت است ،واجب است .اما ساير مردم،اصل برواجب بودن بيعت بر تمام افراد بر مبناي بيعت اهل حل وعقد است.به دليل فرموده پيامبر صلي الله عليه وسلم كه مي فرمايد:(من مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهليه) رواه مسلم. يعني :كسي كه بيعت نكرده است بميرد ،بر وضعيت جاهليت مرده است. اين اصلي مسلّم است كه باز گرداندن امارت اسلامي ،وتشكيل حكوت اسلامي ،از مهمترين واجباتي است كه در فقدان آن تمام مسلمانان مسئول ومعصيت بارند ،كه اين امر نيز امكان پذير نيست مگر با جماعت وبرنامه ريزي ؛وهر جماعتي نيز نيازمند اميري است كه كارها را سرپرستي كند ومحكمترين رابطه اين امير با ساير افراد جماعت را بيعت تشكيل مي دهد ،جماعت ومنهج وسمع وطاعه ،مفهوم واقعي خود را از دست مي دهد ؛بنابراين بيعت يكي از ضروريات جماعتي است كه مقدمه حكومت اسلامي است؛طبق يكي از قواعد علم اصول نتيجه مي گيريم.(ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب)يعني:(آنچه كه واجب تنها به وسيله آن ادا مي شودخود نيز واجب است.) در اينصورت بيعت واجب است.

اما بعضي از فقها گفته اند :براي عامه مردم كافي است كه بدانند تحت امر امام مبايع هستند وآنان ملزم به اطاعت آن امام مي باشند واين رأي مالكي ها مي باشد.

لازم است بدانيم :بعضي از علما مي گويند:شناخت امام با اسم وعين براي بسياري از مردم لازم نيست .بلكه لازم است بدانند كه خلافت به دست اهل صلاح رسيده است.(الموسعة فقهيه)

هر عهد وبيعتي لازم نيست كه با ديدن ويا نوشته مكتوب باشد.زيرا قيام به كار كردن با جماعتي كه دين خدا را ياري مي دهند خود عهدي است كه مسلمانان چه برآنم بيعت كرده باشند يا بيعت نكرده باشند،وفا كردن به آن واجب است.بر فرد مسلمان واجب است در مرحله اول نيت خود را خالص گرداند وبراي آن خود را از علائق  دنيوي رها سازد واز آن لحظه به بعد براي او حلال نيست ،كه مخالف نيت اوليه خود كاري انجام دهد.ونبايد مانند كسي باشد،كه با جماعتي اسلامي كار مي كند،وخودرا ازآن جماعت مي داند،اما هيچ وقت به آن تصريح نمي كند؛به اين بهانه كه عمل وكار كردنش با آن جماعت خود دليل محكمي است كه قلبا بيعت داده است.اما زماني كه از او درخواست مي شودكه بيعت كند در اين هنگام مصالح شخصي ومادي را بر مصلحت جماعت ومسلمانان مقدم مي دارد.به اين بهانه كه من هيچ گونه عهد وبيعتي بر دوش ندارم كه با آنها همكاري كنم ،وآن عهد وپيماني كه در قلب خود داده بود را فراموش مي كند.سزاوارترآن است كه چنين افرادي از خدا بترسندچون به راستي كه خداوند ازخيانت چشمان وآنچه در سينه ها پنهان است آگاه مي باشد.

فضل بيعت وپاداش وفا كردن به آن:
براستي كه بيعت داراي فضل وشرافتي بس عظيم است.لذا مي بينيم كه خداوند در قرآن كريم از ان نام مي بردوپيامبر صلي الله عليه وسلم نيز از اصحاب بيعت گرفتهوبرآن پافشاري نموده استواصحاب رسول صلي الله عليه وسلم وتابعين راستين صحابه وكسانيكه به حق رهروان آن بوده اند وبهترين خلق خداوند به آن قيام كرده اند وحق آن را به بهترين وجه ادا كرده اند.(خداوند از انها راضي باد).

خداوند متعال در فضل بيعت رضوان مي فرمايد:( إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً) [الفتح : 10]. يعني:(بي گمان كساني كه (در بيعت رضوان حديبه) با تو پيمان(جان) مي بندند د رحقيقت با خدا پيمان مي بندندودر اصل(دست خود را كه در دست پيامبر مي گذارند،ودست رسول كه بالاي دست ايشان قرار مي گيرداين دست به منزله دست خداست) ودست خدا بالاي دست آنان است.هركس پيمان شكني كند به زيان خود پيمان شكني مي كند وآن كس كه در برابرپيماني كه با خدا بسته است وفادار بماند وآنرا رعايت بدارد،خدا پاداش بسيار بزرگي به او عطا مي كند.)

شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله در باره اين آيه مي فرمايد: خداوند مي خواهد بفرمايد؛تو رسول خداهستي وفرامين الهي ،اعم از امر ونهي را به مردم مي رساني.كسي كه از تو اطاعت كند در حقيقت از خدا اطاعت كرده است.رسول خدابه چيزي امر مي كند كه خدا امر كرده است .كسي كه از او اطاعت كند از خدا اطاعت كردهخ است همانطور كه پيامبر صلي الله عليه وسلم مي فرمايد:(من أطاعني فقد أطاغ الله ومن أطاع اميري فقد أطاعني،ومن عصاني فقد عصي الله،ومن عصي اميري فقد عصي الله) مجموع الرسائل ومسائل : 1/10 يعني:كسي كه از من اطاعت كند از خدا اطاعت كرده است وكسي كه از امير من اطاعت كند از من اطاعت كرده است،وكسي كه منرا نافرماني كند خدا را نافرماني كرده است وكسي كه امير منتخب منرا نافرماني كند منرا نافرماني كرده است.

خداوند اهل بيعت شجره را مكررا مدح وثنا مي كند ومي فرمايد من از آنان راضي هستم وآنان را پاداش مي دهد به اينكه آرامش وسكينه را بر قلبهايشان نازل مي فرمايد وبه آنان مژده فتح وپيروزي نزديك را وعده مي دهد كه آنهم فتح حديبيه است. چنانچه مي فرمايد:( لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً* وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً)[الفتح:18-19]يعني:(خداوند از مؤمنان راضي گرديد آن دم كه زير درخت با تو بعت كردند.خداوند مي دانست آنچه را كه در درون دلهايشان(از صداقت وايمان واخلاص ووفاداري)نهفته بود، لذا اطمينان خاطري به دلهايشان داد.فتح وپيروزي نزديكي(گذشته از نعمت سرمد يآخرت)پادششان كرد(19)همراه با غنيمتهاي بسياري كه آنرا به دست خواهند آورد.خداوند،چيره و شكست ناپذير وفرزانه است كه كارهايش بر اساس حكمت است.)

بيعت دادن به امير مسلمانان يكي از واجبات ديني مي باشد.وكسي كه آنرا ادا كند وحق آن بيعت را در آساني وسختي  ومنشط ومكره بجا آورد.براستي كه مبادرت به كاري كرده است كه از بزرگترين حسنات است وخداوند جزاي آنرا را با پاداش عظيم در دنيا و قيامت خواهد داد.جزاءاز جنس عمل است چون عمل عظيم باشد پاداش ان نيز عظيم خواهد بود.

لذا مي بينيم كه دو بيعت عقبه ورضوان،فتح وغنيمت فراواني در پي داشت چون خداوند مي دانست  كه آنان چقدر در قيام به حق آن بيعت صادقند.

بخاري رحمه الله از براءبن عازب رضي الله عنه روايت مي كند كه گفت:(تعدون أنتم الفتح،فتح مكة وقد كان فتحا،ونحن الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية) صحيح بخاري يعني :شما فتح مكه را فتح مي پنداريد هرچند كه فتح وپيروزي بزرگي بود وما بيعت رضوان را فتح مي دانيم در روز حديبيه)

امام ابن قيم رحمه الله مي فرمايد:(بتحقيق كه بيعت عقبه از بزرگترين چشم اندازهاي حيات صحابه است تا جايي كه كعب رضي الله عنه آن برهه از موقف صحابه را كه در بيعت عقبه شركت داشته اند را كمتراز چشم انداز غزوه بدر نمي داند.) زاد المعاد:3/573

حكم شكستن بيعت:    

زمانيكه مسلماني با امام واميري بيعت كرد،واجب است از او اطاعت كند وحرام است از فرمان او سرپيچي كند،مگر زمانيكه به معصيت امركند يا از دين اسلام برگردد ومرتد شود.
همانگونه حرام است كه مسلمان بيعت را بشكند مگر موجب ودليلي شرعي داشته باشد،مانند:(وجودجماعتي اولي تر،وبه مقصد وغايت شرعي نزديكتر) ؛واين قول عامه فقها وامامان اهل سنت وجماعت است.(حاشيه ابن عابدين:1/368،الشرح الكبيرللدرديري:4/129،منهاج طالبين:4/174،الاحكام سلطانيه للمارودي ص17).

خداوند در مورد حرام بودن شكستن بيعت مي فرمايد:( إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً) [الفتح : 10] يعني:(بي گمان كساني كه (در بيعت رضوان حديبه) با تو پيمان(جان) مي بندند د رحقيقت با خدا پيمان مي بندندودر اصل(دست خود را كه در دست پيامبر مي گذارند،ودست رسول كه بالاي دست ايشان قرار مي گيرداين دست به منزله دست خداست) ودست خدا بالاي دست آنان است.هركس پيمان شكني كند به زيان خود پيمان شكني مي كند وآن كس كه در برابرپيماني كه با خدا بسته است وفادار بماند وآنرا رعايت بدارد،خدا پاداش بسيار بزرگي به او عطا مي كند.)
ومي فرمايد:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) [النساء : 59]. خداوند اطاعت وفرمانبرداري اولي الامر راكه اميران وعلماء هستند واجب كرده است.در حديثي كه عمر رضي الله عنه روايت مي كند رسول خدا صلي الله عليه وسلم مي فرمايد:(من خلع يدا لقي الله يوم القيامة ولا حجة له،ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) تفسير قرطبي سوره نساء.يعني:كسي كه بميرد وبيعتي در گردن نداشته باشد برجاهليت مرده است.ومي فرمايد:(عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك  ومنشطك ومكرهك واثرة عليك)رواه مسلم .يعني:(برتوباد كه بشنوي واطاعت كني در سختي وآساني درنشاط وكسلي وديگرن را برخود ترجيح ده و خود پسندي را ترك كن)

امام ابن تيميه مي فرمايد:اهل علم ودين وفضل،وبه هيچ وجه اجازه تمرد از دستور اميران وخروج از امرشان را نداده اند.همانگونه كه اين عادت ورفتاراهل سنت بوده از گذشته حال.از پيامبر صلي الله عليه وسلم  ثابت است كه مي فرمايد:(ينصب لكل غادر لواءيوم القيامة عند استه بقدر غدره،وان اعظم الغدر الغدر بامام المسلمين) يعني :(در روز قيامت براي هر خيانت پيشه اي پرچمي نصب مي شود كه بزرگي آن به اندازه خيانتش مي باشد.وبدانيد كه عظيم ترين غدر وخيانت ،خيانت به امام مسلمانان است.) 
امام ابن تيمه مي فرمايد:(زماني ابن عمر رضي الله عنه اين حديث را روايت كرد كه جماعتي از اهل مدينه از اطاعت امير مدينه خارج شدندوبيعتش را شكستند) مجموع الفتاوي 35/12ابن رجب حنبلي رحمه الله مي فرمايد :غدر وخيانت حرام است بر مسلمانان در تمام عهد وپيمانهايي كه با مردم مي بندند.هرچند معاهد كافر هم باشد بايد به وعد وعهد خود وفادارباشد.
پس آن عهد چگونه خواهد بود اگر معاهد مسلمان باشد وعهد بر اساس اقدام به جهاد في سبيل الله باشد؟آيا اگر عهد وپيمان با مسلمانان وبراي جهاد باشد شكستن آن از كبائر محسوب نمي شود؟؟آن هم در اين شرايط حساس جهان وحمله وحشيانه غرب به سرزمينهاي اسلامي وتفرقه گروههاي اسلامي ومسلمانان.
صيغه بيعت بايد چگونه باشد؟

شيخ الاسلام رحمه الله مي فرمايد:(وكانت السنه ان الناس يبايعون الخلفاء كما بايع الصحابه النبي صلي الله عليه وسلم يعقدونها كما يعقدون عقد البيع والنكاح ونحوهما ،اما ان يذكروا الشروط التي يبايعون عليها ثم يقولون بايعناك علي ذلك كما بايعت الانصار النبي صلي الله عليه وسلم ليلة القدر...) يعني:(سنت براين است كه عامه مردم با خلفاء بيعت كرده اند همانگونه كه صحابه با پيامبر بيعت نمودند.وعقد بستند  وهمانگونه كه برخريد وفروش ونكاح ومانند ان عقد بسته مي شود.بيعت گيرنده شروطي را ذكرمي كند وبعدمبايع (بيعت دهنده)مي گويد بر اين شروط با تو بيعت كردم.همانطور كه انصار در شب ليلة القدربا پيامبر صلي الله عليه وسلم بيعت كردند.)القواعد النورانيه:1/233.بيعت وعهد بر شنيدن دستورات واطاعت كردن منعقد مي گردد.وهمچنين بر اساس سمع وطاعت بسته مي شود.

في حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه قال:( دعانا النبي صلي الله عليه وسلم فكان فيما اخذ علينا ان بايعنا علي السمع والطاعه في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا واثره علينا،وان لا نتازع الامر اهله،قال :الا ان ترواكفرابواح عندكم من الله فيه برهان.)ويمكن ان يضاف الي الصيغة:(فيما استطعتم)كما ورد عن ابي عمر رضي الله عنهما قال:(كنا اذا بايعنا رسول الله صلي الله عليه وسلم علي السمع والطاعه يقول لنا:(فيما استطعتم).
همانطور كه در حديث ،عباده بن صامت رضي الله عنه گفت:رسول خدا صلي الله عليه وسلم مارا احضار كرد وبرسمع وطاعت در منشط ومكره وسختي وآساني واينكه مصالح شخصي را كناربگذاريم بيعت گرفتند واينكه درمورد هر امري با صاحب تجربه درآن فن مناقشه نكنيم وفرمود:تازمانيكه فرمانبردار امر باشيد كه كفر بواح از آنها مشاهده نشده باشد اما اگر مرتكب كفر شدند از آنان اطاعت نكنيد.(ومي شود صيغه درآنچه توانايي داريد را برآن افزود)همانگونه كه ابن عمر رضي الله عنه گفت: زماني كه ما با رسول خدا صلي الله عليه وسلم برسمع وطاعت بيعت كرديم،فرمودند؛در آنچه توانايي داشتيد.) متفق عليه
براي صيغه بيعت مي توان گفت،بيعت مي كنم بر كتاب خدا وسنت رسول صلي الله عليه وسلم - برجهاد في سبيل الله – وبرشنيدن واطاعت كردن در منشط ومكره وسختي وآساني واينكه مصلحت دين را بر مصالح شخصي ترجيح دهيم در آنچه  توانايي داريم وبا مسئولين امورمنازعه ومخالفه نكنيم.
چه بسا بعضي اوقات صيغه والفاظ بيعت به تبع احوال مسلمانان وبلا وآزمايشات احتمالي تغييرمي كند.امام قرطبي رحمه الله مي فرمايد:بيعت گرفتن  پيامبر صلي الله عليه وسلم ازصحابه بر حسب نيازها واحتياجات آنان صورت مي گرفت.بعضي اوقات براي تجدد عهد وپيمان يا تاكيد برآن امر بود به همين دليل الفاظ بيعت نيز تغيير پيدا مي كرد.

اموري كه برآنها بيعت گرفته مي شود؟

از رسول الله صلي الله عليه وسلم وسلف امت وصحابه و تابعين رضي الله عنهما بيعتهاي بسياري بر سر امور مختلفي منعقد شده است كه در كتب معتبر موجود است.(موارد زير از اين نمونه هستند):
1- بيعت بر اسلام وبرپايي اركان اسلام.

2- بيعت بر هجرت در راه خدا.
3- بيعت بر جهاد درراه خدا.
4- بيعت برثبات و دوام وفرارنكردن در جنگ با كفار.همانگونه كه دربيعت رضوان جابر رضي الله عنه به آن اشاره كرد(قبلاً آنرا ذكر كرده ايم).
5- بيعت برمردن وكشته شدن در راه خدا ،همانطور كه در بيعت رضوان روي داد وهمانند بيعت عكرمه رضي الله عنه فرزند ابو جهل وكساني كه همراه او بودند از صحابه هاي رسول خدا صلي الله عليه وسلم درجنگ يرموك در سرزمين اردن،چهارصد سواركار بر مرگ در راه خدا با عكرمه رضي الله عنه بيعت كردند.وخداوند نصرت وپيروزي را به آنان عطا فرمود وتوانستند لشكر روم را شكست دهند.
6- بيعت برامر به معروف ونهي از منكر .جابربن عبدالله بجلي رضي الله عنه گفت:(بايعت النبي صلي الله عليه وسلم علي السمع والطاعه والنصيحه لكل مسلم) يعني:(با رسول خدا صلي الله عليه وسلم بيعت كردم بر سمع وطاعت وخير خواهي ونصيحت كردن هرمسلمان).
7- بيعت برترك محرمات وترك گناهان كبيره ومانند آن.چنانچه در صحيحين از ام عطيه رضي الله عنه آمده است كه فرمود:(أخذ علينا رسول الله صلي الله عليه وسلم في البيعه ان لا ننوح) يعني:(پيامبر صلي الله عليه وسلم ازما وزنان بيعت گرفت كه در مصائب نوحه سرايي نكنيم.)
آنچه بر امام يا امير واجب است؟
امارت واميري مسئوليت بسيار سنگيني است وقبل از اينكه افتخار وشرافت باشد تكليف ومسئوليت است .رسول خدا صلي الله عليه وسلم مي فرمايد:(كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) متفق عليه يعني:(هر كدام از شما مسئوال هستيد واز مسئوليتي كه برعهده گرفته ايد سوال خواهد شد.)
امام ورهبر مسئول است ودرباره كساني كه تحت امر او قرار گرفته اند سوال خواهد شد.بر امير واجب است آنچه را در توان دارد در مورد اصلاح وضعيت افراد انجام دهد ودربين افراد به ميزان ايمان وتجربه عدالت را رعايت كند.وبا اهل حل وعقد مشورت كند وتجارب آنها را به كار بگيرد وتذكرات آنها را بپذيرد ورعايت نمايد.
ابوبكر صديق رضي الله عنه زماني كه خلافت را قبول كرد فرمودند:(ايها الناس اني قد وليت عليكم ولست بخيركم....فان احسنت فاعينوني وان أسأت،فقوموني) يعني :(من ولايت وسرپرستي شما را برعهده گرفته ام اما از شما بهترنيستم ....اگر نيكويي كردم به اندازه توانايي ياريم دهيد واگر بد كردم من را به راه راست هدايت كنيد.)
آنچه بر رعيت(مبايعين) واجب است؟

بيعت عقد وپيماني است كه در بين دو طرف بسته مي شود.يكي از طرفين موجب است(يعني كسي كه بيعت مي دهد)ويكي قابل(كسي كه بيعت مي گيرد).اين عقدوعهد وپيمان بر هردو طرف حقوقي را واجب مي كند كه بايد در مقابل ديكري رعايت كنند.بطور كلي آنچه بر رعيه يا مبايع در قبال امير واجب است دو امر است.
1- اطاعت وفرمانبرداري كردن از امير در غير معصيت خداوند تعالي چه در حال منشط باشد چه مكره وچه در سختي وچه در آساني،وبايد امر امير ومصلحت جماعت مسلمانان را بر مصالح خويشتن ترجيح دهد.
2- ياري كردن مستمرومداوم امير.با نصيحت وخير خواهي براي امير وبر حسب ومقتضاي حل ،دفاع مصلحانه از اودر زمانيكه لازم باشد.
شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مي فرمايد:(وما امر الله به رسوله من طاعة ولا  الامورومناصحتهم وجب علي الانسان وان لم يحلف الايمان الموكده كما يجيب عليه الصلوات الخمس والزكاة والصيام وحج البيت وغير ذلك اماامر به رسوله من الطاعة فاذا حلف علي ذلك كان ذلك توكيدا وتثبيتا) مجموع الفتاوي:35/9. يعني:(از آنچه خداوند ورسولش در نصوص كتاب وسنت به اطاعت وخير خواهي نسبت به امراء دستور داده اند،واجب بودن دفاع از امراءهرچند براين كارقسم يا عهدي نبسته باشند،امري كاملا روشن است،همانند نمازها پنچ گانه وزكات وروزه وحج،كه امري واجب است،دفاع از امير نيز بر وي واجب است.ومانند ديگر اومر شرعي از قبيل عباداتي است كه خدا ورسول صلي الله عليه وسلم به آن دستور داده اند.اما اگر برآن قسم ياد كند يا بيعت بدهد،آن بيعت وقسم فقط تأكيد است وتثبيت بشري را مي رساند. و إلا قبل از آنكه هم فرد مسلمان شرعا مكلف به اطاعت ودفاع از امير مي باشد.)

امروزه مسلمانان در عصري به سر مي برند كه خليفه اي ندارند كه آنان را در زير يك پرچم متحد كند وشوكت ازدست رفته رابه آنها باز گرداندوغير از حاكمان به غير ما انزل الله كسي را نمي بيني كه رياست مسلمانان رابه دست گرفته باشدوبا دشمنان اسلام،از يهود ونصاري و مشركين دوست هستند به صورتي كه آنها سرزمينهاي اسلامي را اشغال كرده اند وبا هر نداي اسلام خواهانه اي در اين اراضي مقابله مي كنند.پس بر هر مسلمان واجب است كه براي جهاد بر عليه اين حكام واحياي خلافت راشدين متحد شوندهمانطور كه خداوند مي فرمايد:(واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا) وبا شتاب با امير جهاد مقدس بيعت كنند تا يكي از افرادي باشند كه اين فريضه ي الهي را زنده مي كند آنهم بر پايه كتاب وسنت مبادا اجر بيعت را از دست بدهد.وتا فضيلت جهادي را را كه هدفش بلندي پرچم توحيد است از دست ندهد.پس اي برادر دست بيعت را بگشاي تا عقد وپيمان جهاد را ببندي تا تونيز در جمع كلمه واتحادامت اسلام وبلند كردن پرچم توحيد سهمي داشته باشي،وتا از زمره كساني قرار بگيري كه به ان نداي الهي رستگار شدند بنابه فرمده خداوند كه مي فرمايد: (يد الله فوق ايديهم) 
صلي الله علي آله وصحبه وسلم
عبدالرحيم بن عامر الطاني

تذكراتي تكميلي پيرامون حق امير

1- آيا شايعه اخبار قبل از اطلاع امير جائزاست؟

در صورت وجود هر گونه خبري كه به امور مهم ومصالح عام ومسائل امنيتي وسرّيات جماعت مربوط مي شود ويا سبب ترس ورعب بعضي از افراد شود كه لازم است ثابت قدم بمانند نبايد فورا انرا شايع كنند.بلكه لازم است آنرا فورا به امير گزارش داده واو نيز بعد از مشورت با اهل علم وتجربه اگر خبررا موردنشاط وسرور مسلمانان دانست دستور به اعلام ان مي دهد.واگر در پخش خبر مصلحتي مشاهده نشد يا مصلحت داشت ولي ضرر وزيان آن غالب بود اجازه به پخش شدن ان خير نمي دهد.پس لازم است از مير در پخش اخبار مهمي كه به مصالح جماعت مربوط مي شود اجازه گرفت.وخود سرانه اخبار را شايعه نكرد .همانگونه كه خداوند مسلمانان را به اين امر سفارش مي كند:( وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً) [النساء : 83].
2- آگاه كردن امير از اتفاقات جماعت چه هنگام جاسوسي وچه هنگامي كه از واجبات وحسنات محسوب مي شود؟

جواب:آگاه كردن امير ازتمام حوادث واتفاقات در صورت بي اطلاعي وي ،از زمره حقوقي به شمار مي آيد كه بر مبايع واجب است به آن ملزم باشد.واين يك اصل است كه دليل ان ذكر شد يعني سوره نساء آيه 83 اما اگر مطلع كردن امير ازباب كشف عورت مسلمان وغيبت بوده وجزء مسائل شخصي وفردي باشد وربطي به مصالح عامه جماعت مسلمان نداشت .إفشا كردن ان نزد امير زماني جايز است كه ديگر مسلمانان از اصلاح ان فرد ناتوان باشندولازم باشدامير خود شخصا اورا نصيحت كند.مثلا:فردي مرتكب معصيتي مي شود كه حق الله است.يا حق ناس است مانند اينكه باهمسرش بسيار بدخو وبد اخلاق است .در اينصورت لازم است افراد نزديك به اين فرد او را موعظه كنند واز او بخواهند از اين كار توبه كند.
3- تعدد بيعت درچه حالاتي جائز ودرچه حالاتي حرام مي باشد؟
جواب:تعدد بيعت براي امام وخليفه جائز نمي باشد.رسول خدا صلي الله عليه وسلم مي فرمايد:(إذا بويع لخليفتين فاقتلو الآخرمنهما) رواه مسلم. يعني:(اگر مردم با دو خليفه بيعت كردند دومي را بكشيد)پس تعدد امام جائز نمي باشد وصحيح نيست مسلمان با دو امام بيعت كند.اما تعدد بيعت غير امام جائز است.مانند اينكه شخصي با جماعتي بيعت مي كند براين امر كه قرآن را حفظ كند،ودر همان حال با جماعت ديگري بيعت مي كند براينكه حديث حفظ كند.اين جائز است اما بيعت بر جهاد في سبيل الله تعددنمي پذيرد،همانگونه كه قبلا گفته شد براي جهاد صحيح نيست با يك طائفه بيشتر بيعت كرد.چرا؟چون تعدد وتفرق در باب جهاد ،موالات و اتحاد وشوكت وقدرت مسلمانان را ازبين مي برد.همانگونه كه در باب تعدد جماعات جهادي گفته شد كه اصل در جماعات جهادي اتحاد است وتعدد آن حرام است.(العمده)
بعد از اصل تحريم بودن جماعات جهادي است كه شيخ عبدالقادرعبدالعزيزفك الله أسره مي فرمايد:در صورت وجود چند جماعت به موضوع اقدم واحدث بودن آن جماعت مي پردازد.اما اصل را فراموش نكنيم كه اتحاد است.در اين سخن بيانديش برادر ايماني وبه آن باب در كتاب العمده مراجعه كن تا دچار اشتباه وغلط نشوي...خداوند مي فرمايد:(ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) يعني :(متحد باشيد وبا همديگر منازعه نكنيد تا متفرق نشويد زيرا كه هيبت وشوكت شما ازبين خواهد رفت.)تعدد جماعات جهادي جائز نمي باشد زيراجهاد با شوكت وقدرت امكان پذير است كه آن هم نتيجه وثمره موالات ومحبت واتحاد است.( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ) [التوبة : 71] يعني:مردان وزنان مسلمان يار وپشتيبان همديگرند وامر به معروف ونهي از منكر مي كنند)اما تعددمذموم ومنفور سبب كينه وتضعيف همديگر وضرر رساندن هركدام از گروهها به ديگري مي شود...فتأمل
4- در چه حالت شكستن بيعت جائز يا واجب است؟

جواب:هر زمان فرد مبايع از امير خود كفر بواح ببيند،حرام است از او اطاعت كند.به دليل قول پروردگار كه مي فرمايد:( َلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) [النساء : 141] يعني:(خداوند اجازه مسلط شدن كافران را بر مسلمانان نداده است.) ودر احاديث صحيح به اين مطلب تصريح شده است.كه ذكرآن به طول مي انجامد.همانطور اگر مبايع اطلاع پيدا كند آن جماعت يكه او با آنها بيعت كرده است جهاد را تعطيل كرده ويا براي آن اعداد عسكري ونظامي نمي كنند،وافراد آماده را به ميادين جهاد في سبيل الله اعزام نمي كنند،ودربرنامه منهجي آنان جايي براي جهاد وجود ندارد.تنها در اوراق كتب جهاد را مي شناسند وبس.به بهانه اينكه حالا وقت دعوت است وهنوز زمان جهاد فرا نرسيده است وبايد از فرصت استفاده كرد،ومردم را به اسلام وتوحيد دعوت نمود، شكتن بيعت با چنين جماعتي از اوجب واجبات و افضل قربات مي باشد؛واگر مبايع مي دانسته كه اين جماعت چنين منهجي دارند چنين بيعتي در اصل شرعي نبوده.واگر نمي دانسته باز هم اين بيعت باطل است چون بدون تبيين بوده،واگر در ابتداي بعت منهج جماعت بالفعل جهاد بوده وحال دچار بيماري در منهج شده وجهاد واعداد را متوقف نموده به محض اطلاع بايد فوراً از آن جماعت جداشود. وحفظ چنين بيعتي درشرايط كنوني جهان اسلام حرام است.
خداوند حكيم درمورد صفات منافقين مي فرمايد:( وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَـكِن كَرِهَ اللّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ الْقَاعِدِينَ) [التوبة : 46] يعني:(اگر اين منافقان نيت پاك ودرستي داشتند وـ مي خواستند ـ براي جهاد ـ بيرون روند توشه وساز وبرگ عسكري ونظامي را آماده مي كردند ـ ومجهز و مسلح د رخدمت رسول راه مي افتادند.اما خداوند ـ مي دانست كه اگر براي جهاد بيرون مي آمدند جز زيان وضرر نداشتند.اين بود كه ـ آمدن انان را وحركت كردن آنان را نپسنديدند وبديشان گفته شد:با نشستگان ـ عاجز وناتوان ،از قبيل :بيماران وپيران وكودكان وزنان درخانه ـ بنشينيد ـ چراكه شايستگي نداريد ودر كارهاي بزرگ وراه سترگ خدا گام برداريد ـ .)
من خودم شخصاً با يكي از افراد جماعتي كه خود را سلفي جهادي مي خوانند صحبت كردم.وكلمه عسكري ونظامي رابر زبان آوردم ،در مقابل كلمه عسكري من،آن شخص گفت:ما نه عمل عسكري داشته ايم ونه خواهيم داشت....در اين هنگام از درون بسيار متأسف شدم،ودقيقا آراء ونظرات مرجئه عصر را درلا به لاي جملاتش مشاهده مي كردم.وقلبا گفتم:(إنا لله وإنا البه راجعون) اميدوارم اين جمله او سبقت لسان بوده باشد نه جزئي از منهج وبرنامه آن جماعت.تصميم گرفتم در اين زمينه مقاله اي تحت عنوان(سلفيت بدون جهاد)بنويسم كه تا حال فراغت آنرا نداشته ام...
5-آيا سمع وطاعت از امير در امور مبهمات تا روشن شدن مطلب واجب است؟

همانگونه كه پيامبرصلي الله عليه وسلم مي فرمايد:(لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق) يعني:(اطاعت مخلوق در معصيت خالق حرام است.)واين مخلوق هركه مي خواهد باشد.پس اطاعت امير در معصيت حرام است.اما در غير معصيت ويا مبهمات تا روشن شدن و واضح شدن مطلب اطاعت از امير واجب است.مثلا:امير در مورد صداقت يكي از مبايعين دچار شك مي شود واحتمال مي دهد كه جاسوس باشد.وامر به دستگيري ان فرد مي كند تا زنداني شده ودر مورد او تبيين شود.در اين شرايط بر افراد جماعت واجب است آن فرد را دستگير كنند هرچند دوست محبوبشان باشد.اما درمورد كشتن آن شخص حتما بايد تبيين شود بعد دراجراي حكم شرعي از امير اطاعت شود.
6- آيا توقير واحترام امير يكي از حقوق وي محسوب مي شود؟

بله ويكي از واجبات مسلمان مي باشد .عن ابي بكره قال :سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول:(السلطان ظل الله في الارض فمن أكرمه،أكرمه الله ومن أهانه،أهانه الله).قال الآلباني حديث حسن.يعني:ابي بكره گفت:از رسول الله صلي الله عليه وسلم شنيدم كه فرمود:حاكم مسلمان سايه خداوند در روي زمين است.كسي كه اورا اكرام كند واحترام اورا بگيرد،خداوند اورا اكرام خواهد كردوكسي كه به اواهانت كند خداوند اورا پست خواهد نمود.)
شيخ عبدالقادرعبدالعزيزحفظه الله (وفك الله أسره) در كتاب العمده مي فرمايد:من مي گويم:اهانت دراين حديث شامل:تمرّد از اوامر،وسبك شمردن آن،وتمسخر قولي وزباني مانند:لمز وغمز يا ذكر صفات خَلفي و خُلفي كه سبب استهزاء به امير گردد.يا مدح كردن اميري ديگر نزد او،يا با تشويق كردن ديگران به اهانت كردن به امير واطاعت نكردن از اوامر وي؛خلاصه عموم هرآنچه شخصيت امير را لكه دار كند وسبب تجريح او گردد،داخل در مقوله اهانت به امير است؛آنچه كه ذكر شد برخي از صورتهاي اهانت به امير بود.كسي كه بر اهانت كردن امير اقدام كند براستي كه پست كردن خود نزد خداوند در دنيا با ذلت، ودر قيامت با عذاب وحرمان اقدام كرده است.اين به معني تقديس امير نيست،مابه وسطيت دعوت مي كنيم كه بارزترين شعار در تمام امور است.توقير واحترام امير وسطيتي است كه دربين افراط وتفريطقرار مي گيرد.اما تفريط اهانت به امير است كه در سنت صحيح از ان نهي شده است وتهديد بر فاعل ان وارد است.اما افراط در احترام گذاشتن براي امير نيز مذموم است.مانند:سكوت كردن از منكرات ومعاصي،واز آن بدتر پوشاندن وتوجيه وتأويل كردن انحرافت ومنكرات،به حسنات،وغلو كردن در مدح ويفو توصيف كردن وي با صفاتي كهدر وي موجود نيست.بايد به اين نكته توجه كرد كه تنها احترام امير به ذات خود مقصود نيستفبلكه اين احترام سبب محافظت از شوكت واتحاد جماعت واطاعت از امر خداوند تعالي مد نظر است.اطاعت ازامير ومحافظت  بر وحدت واتحاد جماعت كاملا با هم مرتبط هستند همانگونه كه حكمت ان در كلام رسول الله صلي الله عليه وسلم آشكار است،كه مي فرمايد:(من رأي من ايره شيئاً يكرهه فليصبر عليه ،فإن من فارق الجماعة شبراً فمات الا مات ميتة جاهلية)رواه البخاري عن إبن عباس رضي الله عنهما(كتاب العمده /باب توقير امير)
رسول الله صلي الله عليه وسلم به اطاعت ازامير دستور فرموده حتي اكر آن امير فردي سياه پوست ونا زيبا باشد.چنانكه مي فرمايد:(إسمعوا وأطيعوا ولو إستعمل عليكم عبدٌ حبشي كان رأسه زبيبة) رواه بخاري. يعني:(بشنويد واطاعت كنيد هر چند آن كسي كه امير شماست فرد سياه پوستي باشد.)
وصلى الله على نبينا وقدوتنا وقائدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
«ليهلك من هلك عن بينة و يحي من حي عن بينة»

*مارا ازدعاي خيرخود فراموش نكنيد*
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